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 شعر ولادت امام حسن مجتبي عليه السلام 

 مسير عشقبازان سوي يار است

 زمين عشقبازي كوي يار است

 به هر جان بنگري بيني خدا را

 كه دائم در تجلي روي يار است

 اگر دعوت شدي در اين ضيافت

ي يار استزيمن مقدم نيكو  

 شب قدري كه قرآن گشته نازل
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 دليل بركت نسل محمد

 حسن زيباترين تفسير كوثر

 پس از جد و اب و ام، مجتبي هست



وم، سروربراي چهارده معص  

 زيا محسن اگر حاجت بخواهي

 قسم براو بده، با ديده ي تر

 بود نزد خدايش آبرو دار

 به نام او گنه از دوش بردار

 خدا را شكر نامت بر لب ماست

 كه نام تو صفاي مكتب ماست

 حسينت بر تو ما را رهنمون است

 رسيدن بر تو اوج مذهب ماست

 اگر اهل مناجات خدايي

ب ماستنگاه تو صفاي هر ش  

 نه كه امشب، تمام عمر سوگند

 حسن جان يا حسن جان يارب ماست
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 درت بر سائلان بسته نباشد

 نبي هنگام ديدار تو، مدهوش

 كه ديدار تو از سر مي برد هوش

 بدي ديگران و خوبي خود

 كني با حسن خلق خود فراموش

 ادب سازي كني، در كودكي هم

ستي تو خاموشبه نزد مرتضي ه  

 بود عمري كه از زهرا بخواهيم
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 تو كودك بودي و غربت كشيدي

 تو مادر را به خاك كوچه ديدي

    سروده ي جواد حيدري



  
  

############################################################ 
 يا كريم اهل بيت

 آقا جان خيلي مظلومي 
ى زهرا نظرى كن به دلم  اى غنچه  

 كز عشق رخت سرشته شد آب و گلم 
 اى تو گل زيباى على و زهرا 

حسن روى ماهت خجلم گل گفته ز   

 
 

 
ى ذوالمننم   من كيم حجت حق آينه  

 من كيم وجه خدا ماه زمين و ز منم 
 من كيم شمع فروزنده هر انجمنم
  من كيم چشم و چراغ نبى ماتمنم

را باغ گل ياسمنم  من كيم فاطمه  

 من كريم دو جهان يوسف زهرا حسنم 
 من كيم نخل اميد نبوى را ثمرم

 من كيم بحر كمال علوى را گوهرم 
ى قلبم، پسرم  من كيم فاطمه را ميوه   

 من كيم آنكه ز وصف همگان خوبترم 
 من كيم آنكه نبى بوسه زند بر دهنم 

 من كريم دو جهان يوسف زهرا حسنم 
سر دوش نبى جاى من است من كيم آنكه  

ى حسن و خدا در رخ زيباى من است جلوه   

* 
ى چشم ملك خاك كف پاى من است   سرمه  

  دست تقدير خدا دست تواناى من است

 هست چون شير خدا بازوى خيبر شكنم 
 من كريم دو جهان يوسف زهرا حسنم 

* 



 مصطفى عاشق سرو قد و بالاى من است 
ى من است جاودان دين حق از همت بالا  

 آفرينش همه جا غرق تجلاى من است 
ى سى روزه تولاى من است   روح اين روزه  

* 
 حج منم، سعى منم، قبله منم، كعبه منم 

 من كريم دو جهان يوسف زهرا حسنم 
 مظهر حسن خدا، عز و جل كيست منم 
 معنى حى على خير العمل كيست منم 

* 
 سيد و سرور و مولاى ملل كيست منم 

صف شكن جنگ جمل كيست منم فاتح و  

 كرده اعجاز على بازوى دشمن شكنم 
 من كريم دو جهان يوسف زهرا حسنم 

* 
 حلم من دين خدا را به خدا احيا كرد

 صبر من فتنه گران راهمه جا رسوا كرد

 آه من تيره شد و بر دل دشمن جا كرد
ى دون را وا كرد صلح من مشت معاويه  

* 
ر و علمم حق همين بود كه خود واقف س  

 من كريم دو جهان يوسف زهرا حسنم 
ى صبر امامت كردم  من كه در دايره  

 من كه در پاسخ دشنام كرامت كردم
* 

 در وطن نيز غريبانه اقامت كردم 
 همه ديدندكه با صبر قيامت كردم 

كه غريب وطنم  'ميثم'بشنويد از لب   

 من كريم دو جهان يوسف زهرا حسنم 
 

 گرد آورنده اشعار مهدي دقيقي
گويم  من على مدح حسن مى   

گويم  با تو اى شيعه سخن مى   

 شب ميلاد حسن كوتاه است 

 آيت الكرسى شهر االله است 
گويد ى نصر حسن مى   سوره  

گويد هم، شه بدر، حسن مى   

ى من  صورت ناز حسن قبله   

ى من  سيرت سبز حسن كعبه   

 هيچ كس نيست به زيبايى او 



 گر چه كس نيست به تنهايى او
نازم  تا نفس هست به او مى   

بازم  جان خود بر حسنم مى   

 هر كه ماه رمضان را ديده 
 سوى او نور حسن تابيده

 هر كه احسان كند احسان شد
 بر سر خان حسن مهمان شد

ماه رمضان ماند به تن  هر كه  

ى احسان حسن  شد سر سفره  

 هر كه كنه رمضان را فهميد
 رخت احسان حسن را پوشيد
 هر كسى آرزوى مردن كرد

 رمضان رخت حسن بر تن كرد
 گر حسن نيمه كن ماه نبود
 هيچ كس بيمه كن راه نبود

 گر حسن حاكم اين شهر نبود
 هيچ كس قاسم اين دهر نبود

ست رحيم حسن آن لطف رحيم ا  

 حسن آن رزق كريم است كريم 

 حسن آن قارى محزون آوا

 آيه روضه نماند نجوا
ى بنچاق فدك  ى قصه  روضه  

ى سيلى و شلاق و كتك  روضه   

داند هايى كه حسن مى   روضه  

خواند فقط از بهر حسين مى   

 حال اينجا چه عجيب است سخن 

 مادرش گفته غريب است حسن
  
  
  

است حسن خورشيد حريم اهل بيت   

 مجموع شميم اهل بيت است حسن 
 امشب تو از و هر آنچه خواهى بطلب 
 زيرا كه كريم اهل بيت است حسن

 

 
 



حسن در جود و كرم، دست خدا هست  

حسن دست همه را وقت عطا بست  

ه اونوميد نگردد كسى از درگ  

 زيرا كه او كريم اهل بيت است حسن 
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 اي نور قديم كردگاري

 
 ايتازه تر از گل بهاري

 
 

 گل با همه حسن پيش رويت

 
 خاري بود از جمال، عاري

 
 

 زان ديدة مست نرگس آموخت

 
 خود شيوة مستي و خماري

 
 

 در شام فراق عاشقانرا

 
 گيسوي تو رمز بي قراري

 
 

 ماهت ماه رمضان ز روي

 
 شد چشمة مهر كردگاري
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 كوي تو حريم دلسپاري

 
 

 بر سينة خاك مدفن تست

 
 رخشنده مدال افتخاري

 
 

 اي نور زمين و آسمانها

 
 اي آينة جمال باري

 
 



 بر لوح زمان بخط زرين

 
 گفتار تو مانده يادگاري

 
 

 از نور تو ايچراغ دانش

 
 تاريكي جهل شد فراري

 
 
 د است شها گداي خود راعي

 
 از بارگهت مران بخواري

 
 

 كه خودشه دين) حسان(خاموش 

 
  داند ره و رسم بنده داري

  
  
  

 (ع(نور دو چشم مرتضي 

 
 
 

 از زلف و خط و قد و خد پيوسته دارد ماه من 

 
 

 مشكي به عنبر برده سر، سروي مرتب با سمن

 
 
 

 از غيرت رخسار او وز حسرت گفتار او

 
 

 درمانده در قعر عدن 1مه، رخ در كَلفَ پيچيده 

 
 
 

 پرورد لعل لب و ريحان خط درج و درش مي

 
 

 در غنچه گل، در نافه بو، در ني شكر، گل در چمن

 
 
 

 و گو در شهر و در بازار و كو از جلوه و از گفت 

 
 

 يعقوب دارد كو به كو صد يوسف گل پيرهن

 
 
 

 اش اش ناز و نياز عشوه تير خدنگ غمزه

 
 



 يرد درون سينه جا، آرد برون جان از بدنگ

 
 
 

 تا ديدم آن ميم دهان، چون دال قدم شد كمان

 
 

 حيرانم از تنگي آن، در آن چه سان گنجد سخن؟

 
 
 

 نوش لبش، مهر رخش، عقد درش پيدا كند

 
 

 شهد از قصب، مه بر فلك، گل در چمن، در در يمن

 
 
 

 از قوت رفتار او، از لذت گفتار او

 
 
 لد به خود سر و سهي، آرام گيرد جان به تنبا

 
 
 

 عاشق به وصف روي او، هر دم در فشاني كند

 
 

 خوان در چمن آري ز شوق گل شود، بلبل غزل

 
 
 

 از عارض چون مشتري، دل را ربوده آن پري

 
 

 چشمش پس از غارتگري، افكنده در چاه ذُقن

 
 
 

 اي نطق شو گوهر فشان، اي خامه شو عنبر نشان

 
 

 روي اميد از كسان، در نعت شاه دين حسنكن 

 
 
 

 شاهي كه جبريل امين، بر در گهش سايد جبين

 
 

 ذاتش بود قطب زمين، نامش بود فخر زمن

 
 
 

  3، مهر سپهر ارتضا 2شاه سرير اصطفا 

 
 

 طوباي باغ لافتي، برهان شك و ريب و ظن

 



 
 

 الامين از عرش آمد بر زمين، شام و سحر روح

 
 

 ببين، قدر و كمالش در زمن تا مهد جنباند

 
 
 

 از ضريت تيغ و سنان، در دفع خصم بد گمان

 
 

 از قالب شير ژيان، بر كنده سر، افگنده تن

 
 
 

 سبط رسول، مجتبي، نور دو چشم مرتضي

 
 

 گل دسته خيرالنسا، فخر زمين، شاه زمن

 
 
 

 ماند خفي شاهي كه از نص جلي، قدرش نمي

 
 

 از لبن در جنتّش جاري بود، نهر مصفاّ

 
 
 

 اش  اش، وز بهر شمع قبه بهر چراغ روضه

 
 

 نور هدي آمد ضيا، صحن فلك باشد لگن

 
 
 

 از هيبتش، از شوكتش، از حشمتش، از صولتش

 
 

 معيار ديوان قضا، سازد چو قدرش ممتحن

 
 
 

 مستوفي جودش اگر، در بيع كالاي جهان

 
 

 از مرزبان كن فكان، خواهد عطا بهر ثمن

 
 
 

 قضا، سازد حواله كاورد صرّاف گنجور

 
 

 خورشيد زر، معدن گهر، نيسان درر، مرجان عدن

 
 
 



 قوت فزاي گلستان، راحت رسان انس و جان

 
 

 خجلت فزاي بحر و كان، رونق ده سلوي و من

 
 
 

 از شرم مهر روي او، از گيسوي دلجوي او

 
 

 شد در كلف مه بر فلك، در نافه شد مشك ختُن

 
 
 

 نام طرب افزاي او ذات همايون فال او،

 
 

 درد و محن 4شد دافع رنج و الم، شد قالع 

 
 
 

 از سوزن رنج و عنا، از تار و از پود بلا

 
 

 دوزد قضا بر قامت بد خواه او هر دم كفن

 
 
 

 شد گوشوار عرش دين، از ذات اين در ثمين

 
 

 شك و ظن بر خاتم دولت نگين، نامش بود بي

 
 
 

 رينش را سببذاتش بود از جد و اب، مر آف

 
 

 بر صفحه هستي بود، اينشان نشان از ما و من

 
 
 

 آل آمد ثمر  از حب» لامعا«نخل امل را 

 
 

 5روز جزا نقد عمل، در حبشان شد مرتهن 

 
 
 

 حب نبي و عترتش، در جان و دل دارد مقَر 
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 يوسف حسن
 
 

 ايدوست به پيغام تو شادم اگر آيد
 

صالت زدرآيدچشمم به در و پيك و  

 
 

 گويند سحر بوى سر زلف تو دارد

 

ام ايدوست كه وقت سحر آيد بنشسته  

 
 

 در بين محبان تو هستم به سلامت
 

 اى آنكه كريمى و كريم زنده ز نامت
 
 

 آواز به لب دارم و طرف چمن آيم
 

 با نام تو بر درگه حق در سخن آيم
 
 

 تا اينكه در رحمت حق را بگشايى
 

حق الحسن آيمبا ناله يا محسن   

 
 

 كرده غم ما در دل ناز تو اقامت

 

 اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت



 
 

 اى سبزى و زيبايى بستان محمد
 

 سرسبزترين گل به گلستان محمد

 
 

 بر دست خدا در سحر ناز نشستى
 

 چون جاى تو باشد روى دستان محمد

 
 

 اين عرش نشينى بود از اوج مقامت
 

ه ز نامتاى آنكه كريمى و كرم زند  

 
 

 ماه رمضان سفره لطف و كرم تست
 

 فقر من مسكين بخدا هم و غم تست
 
 

 كردى تو سلامى عوض تهمت شامى

 

 يمشون على الارض به وصف قدم تست
 
 

 آيات خدا آمده در وصف مقامت
 

 اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت
 
 

 سگ راز سر سفره خود طرد نكردى

 

كردىبا دشمن خود آنچه كه او كرد ن  

 
 

 گرمى دل و زندگى ما كرم تست

 

 جانم بفدايت كه دلم سرد نكردى

 
 

 نورى بده بر جان و دل از فيض كلامت
 

 اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت
 
 

 اى قبله حاجات خريدار گداباش
 

 ما را تو نگهدار به درگاه خدا باش
 



 

 اينجا من دلخسته به دنبال تو هستم
 

سر و پا باشمحشر تو به دنبال من بى   

 
 

 اى صاحب دستور شفاعت به قيامت
 

 اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت
 
 

 كوثر ز قدوم تو به حق مستند آمد

 

 بر ابترى دشمن احمد سند آمد
 
 

 گفتند ملائك كه حسن نام على را

 

 تا در همه جا خوب و مصفا كند آمد
 
 

 توصيف على بوده، به هر لحظه پيامت
 

م زنده ز نامتاى آنكه كريمى و كر  

 
 

 آئينه احسان قديم تو حسين است
 

 روشنگر دستان كريم تو حسين است

 
 

 در وصف مقام تو همين بس كه به عالم

 

 دلداده و سرباز حريم تو حسين است
 
 

 عبد تو حسين گشت و على بود امامت

 

 اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت
 
 

 اى ديده ما چشمه ابر تو حسن جان
 

لا حاصل صبر تو حسن جاناى كرب و ب  

 
 

 چون قبله تو قبر گل گمشده باشد

 

 با خاك برابر شده قبر تو حسن جان
 
 



 خورشيد به روز و مه شب زائر شامت

 

 اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت
 
 

 سرباز صف اول صفين تو بودى

 

 آرى گره جنگ جمل را تو گشودى
 
 

 هستى به خدا عين على حيدر ديگر

 

ى به قيامى و قعودىآرى تو امام  

 
 

 صلح تو بود اوج غريبى و كرامت

 

 اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت
 
 

 ما مهر تو داريم و به آن مفتخر استيم
 

 در راه حسين عبد تو قرص قمر استيم

 
 

 اى خونجگر از زخم زبانهاى مدينه
 

 عمرى است پريشان تو پاره جگر استيم

 
 

 مظلومترين رهبر وادى امامت
 

نكه كريمى و كرم زنده ز نامتاى آ  

 
 

 تاريخ نديده است به خود مثل تو مظلوم
 

 بودى تو پس از مادر خود بى كس و مغموم
 
 

 از بسكه شدى طالب رخسار كبودش
 

 با دست زن خويش شدى كشته و مسموم
 
 

شده آن زهر به كامت  هر چند كه شيرين  

 

  اى آنكه كريمى و كرم زنده ز نامت

yeganeh 
  



  
ع(ميلاد امام حسن مجتبي/ايام گلبرگ  ) 

147نامشخص ، صفحه : پديد آورنده   

 مژده ميلاد /قطعه ادبي

 نرگس كاملي

هاي نور اهل ماه ميهماني خدا به نيمه رسيده است؛ ماهي كه فرشتگان، دسته دسته بين زمين و آسمان در رفت و آمدند و هاله
برند، و هوا عطرآگين بال آنهاست ايمان را بالا مي . 

شود كه از عرش تا نوري متولد مي. صداي تسبيح؛ صداي شور و نشاط عرشيان. رسد اي به گوش مي ناگهان، صداي هلهله
نمايد گسترد و جلوه حضور اين نور آسماني، در خاندان وحي رخ مي فرش ر مي . 

ازلي است كه در چهره امشب تجلي حسن. غرق در شادي تولد نخستين فرزند است) س(و فاطمه) ع(آري، امشت خانه علي
مقدمش مبارك. بخشد ها را صفايي ديگر مي شود و با آمدنش، جان نمايان مي) ع(دلگشاي چهارمين معصوم، حسن بن علي . 

آمد مژده اي دل نور چشم مرتضي آمد خوش  

 شام ميلاد امام مجبتي آمد خوش آمد

 غم مخور اي دل كه در ماه دعا و استجابت 

ا آمد خوش آمدبهر تأثير دعا، روح دع  

 (ژوليده نيشابوري)

 داستانك

 كوه بردباري

 منصوره نرگسي

گو ندان و در حضور من از از من تعريف مكن، مرا دروغ: به سه شرط: امام فرمود. مردي از امام خواست كه دوستش باشد
1.[كسي غيبت مكن ] 

شنيد ، پاسخ را مي» يا أيها الَّذينَ آمنُواْ«و هر گاه آيه  رفت بسيار پياده و با پاي برهنه به حج مي. عابدترين مردم زمان خود بود
2.[»گوش به فرمان توام! لبيك اللهم لبيك؛ خداوندا«: گفت مي ] 

شدند، همين كه از اول علت را جويا مي. شد اش زرد مي لرزيد و چهره ساخت، بدنش از ترس خدا مي هرگاه وضو مي
3.[رود، از ترس رنگ ببازد و تنش بلرزد ه به درگاه او ميبنده خدا بايد هنگامي ك: فرمود مي ] 



براي اينكه تو: غلام گفت. اما علت را پرسيد. يكي از غلامان، پاي گوسفند را شكست. اي داشت گوسفند زيبا و مورد علاقه
4![د كردكنم، و غلام را آزا ولي من در عوض تو را خشنود مي: نشين فرمود اما با تبسمي دل. را ناراحت كنم ] 

.انداخت خورد و يك لقمه جلو سگ مي يك لقمه خود مي. سگي آمد و مقابلش ايستاد. روزي مشغول غذا خوردن بود
شرم دارم از خدا كه جانداري به غذا خوردن من بنگرد و من به او غذا: مانع شد و فرمود. خواستند سگ را دور كنند

5.[ندهم ] 

تو كه تا: او را گفتند. بن حكم ـ دشمن سرسخت او ـ در تشييع پيكرش اندوهگين بود بسيار بردبار بود تا آنجا كه مروان
6.[شد ها سنجيده نمي اش با كوه او كسي بود كه بردباري: ديروز با او دشمن بودي، گفت ] 

بينان را زرگخداوند، خود ب: فرمود شد و مي سفره مي دستان هم نشست و با تهي مانند جدش بدون تكبر و غرور روي زمين مي
7.[دارد دوست نمي ] 

اي: تا اينكه حسن چهارده ماهه زبان گشود و فرمود. ابوسفيان كه براي بستن پيمان با پيامبر به مدينه آمده بود، نااميد شده بود
نسپاس خداي را كه خاندا: فرمود) عليه السلام(سپس امام علي. شهادتين بگو تا تو را نزد جدم شفاعت كنم! پسر صخرْ

ص(محمد 8.[سان يحيي بن زكريا قرار داده است را هم ( ] 

ايد، و مسلماً انتقال از شما خانه آخرتتان را ويران و خانه دنيايتان را آباد كرده: چرا مرگ ناخوشايند است؟ فرمود: پرسيدند
9.[جاي آباد به جاي خراب، بر شما ناخوشايند است ] 

به دو دليل ترس از قيامت و دوري از: فرمود. علت را پرسيدند. ييدگر اش آشكار شد و او مي آثار مرگ در چهره
10.[دوستانم ] 

در محضر نور/كلمات قصار  

 منصوره نرگسي

.مردي؛ امام نصايح و اندرزها ، امام حسن و خوبي است؛ امام مهر و صفا و بخشندگي؛ امام عشق و جوان)ع(امام حسن مجتبي
كنيم همچون نور ايشان اشاره مي اي از سخنان گهربار و اكنون به پاره : 

11.[گونه نشست و برخاست كن كه دوست داري، با تو رفتار كنند با مردم آن ] 

12.[هاست ترين بزرگواري بخشش پيش از درخواست، بزرگ ] 

13.[مند است شخص ساكت، از بزرگي و وقار بيشتري بهره. برد شوخي، بزرگي و ابهت را از ميان مي ] 

14.[د نيكو و شايسته با مردم استسرآمد عقل، برخور ] 

15.[گناه و اشتباه ديگران را به زودي سرزنش مكن و ميان او و اشتباهش راهي براي عذرخواهي قرار بده ] 

16.[والاترين جايگاه نزد خداوند از آنِ كسي است كه به حقوق مردم آشنا باشد و در برآوردن آن بكوشد ] 



17.[كند ها بيرون مي و محبت و دوستي را از دل هاست ها و زشتي بخل، سرآمد همه بدي ] 

 شعر

در آينه شعر فارسي) ع(امام حسن مجتبي  

اصغر عرفان: به كوشش  

 آسمان صبر

اي روح سحر سيما سلام اي حسن عالمتاب،   

 سلام اي آيه مظلوم، اي غم، سوره زيبا

ترين اميد سلام اي دومين خورشيد، اي روشن  

ي عصمت زيبابتاب اي عصمت روشن، بتاب ا  

 سلام اي جان شيدايي، تو اي روح اهورايي

غروب حسن، در آيينه دنيا طلوع بي  

 سلام اي آسمان صبر، اي قاف شكيبايي

ها سلام اي قبله خوبي، سلام اي كعبه دل  

 سلام اي صبح توفاني، تو اي لبخند باراني

 شكوفا شد ز صبر تو، گل اعجاز عاشورا

غرور عشق حسن، سنگ صبور عشق، امام غم،  

كني آيا؟ دل حسرت نصيبم را اجابت مي  

 مرا سيراب كن مولا، ز درياي كراماتت

ام مولا اجابت كن مرا امشب، تو را لب تشنه  

 (رعنا اسماعيلي)

 آيينه از فرط تجلي شكست 

 دفتر ايجاد چو روز ازل



 رفت به توشيح حقِ لم يزل

 در كف قدرت، قلم نور داشت

شتديده به ديباچه منشور دا  

 نام تو را ديده و ممهور كرد

 مهر تو را زينت منشور كرد

 پرتو ادارك تو هر سو كه تافت

 عقل سراسيمه بدان سو شتافت

 متصل از جذبه تو كاف و نون 

 منفصل از نهي تو، عقل و جنون

 عشق چون از غيب پديدار شد

 حسن به حسن تو گرفتار شد

 حسن شد از باده عشقت ز دست

و از پشت بستدست ورا حسن ت  

 حسن سه حرف است و در اين حرف نيست

 جز سه رقم باده در اين ظرف نيست

 مستي ملك و ملكوت از تو باد 

 باده به جام جبروت از تو باد

 حسن تو در اين سه جهان ساقي است

 در كف او، جام هوالباقي است

 تا به كف حسن تو اين جام هست

 هر سه جهان است از اين باده مست

( حمدعلي مجاهديم ) 



 نماز سبز

 آمد عروس حجله خورشيد در شهود

اي نشست كه سر منزل تو بود در كوچه  

 امشب صداي سبز تو جاري است در فضا

 پا در ركاب آمدنت مانده صبح زود

ها را گشود و رفت دست نسيم، پنجره  

گشود اي كه چشم خدا ديده مي در خانه  

 ما پرده نگاه به يك سو زديم باز

م مات خنده آيينه ودودماندي  

هاي كيست كه در من ترانه ريخت؟ اين چشم  

 از مشرق كجاست كه با من غزل سرود؟

 از آن همه شكوه كه در باغ حسن توست

 يك ساغر نگاه عنان از دلم ربود

 اي بر بلند سبز شرافت نهاده پا

برم فرود اي به كوي تو سر مي چون ذره  

اي از بس به روي صخره صبر ايستاده  

تا ابد ستود» حسن«گيتي تو را به صبر   

 وقتي كه ذوق فرصت بدرود را گرفت

 بر قامت صبور تو صد آسمان درود

( رضا شكوهي غلام ) 

 حيرت

گردد زمين مي گويند كه گرد مه،   



گردد دور فلك و عرش برين مي  

 خورشيد، جمال مجتبي را ديده است

گردد حيران شده است و اين چنين مي  

( يسيد مهدي حسين ) 

 شادي

 سرشار شميم اهل بيت آمده است

 شادي به حريم اهل بيت آمده است

 جوشان شده است چشمه فيض خداي 

 ميلاد كريم اهل بيت آمده است

 (سيدمهدي حسيني)

 كريم آل احمد

 گلواژه عشق و نور سرمد آمد

 ريحانه ازهار و محمد آمد

داران صيام از فيض دعاي روزه  

 امروز كريم آل احمد آمد

( د مهدي حسينيسي ) 

 امام بن امام

 آمد چو به نيمه ماه پرفيض صيام

 شد طلعت مجتبي عيان چون مه تام

 با روي حسن خوي حسن جلوه نمود

 فرزند ابوالحسن امام بن امام

 (محمدرضا براتي)



ع(يا حسن ) 

 رمضان، بهشت خدا شده ز گل جمال تو يا حسن

 يم علم و حكمت و معرفت، نمي از كمال تو يا حسن

و علي، تو فاطمه، تو حسن، تو حسين يا كه محمدي؟ت  

تن، بود از جمال تو يا حسن كه عيان جلالت پنج  

ميثم(سازگار ) 

 اولين وديعه بتول

اي از وراي ابرها پديد شد پاره ماه روزه بود و ماه  

 آفريدگار عشق و عقل نيز شادمان از آنچه آفريد شد

آمدندآسمانيان فراز آمدند، روزهاي رفته باز   

ها به اهتزاز آمدند، خانه علي پر از اميد شد دست  

 مجتبي كه شيعه رسول بود، اولين وديعه بتول بود

 از نهاد مرتضي حلول كرد بعد از آن مدينه رو سپيد شد

 (عبدالحميد رحمانيان)

ع(منش، آفتاب حسن، رويكردي تحليلي به زندگاني امام حسن مجتبي ابوالفضل هادي .[1] ) هاي اسلامي  ز پژوهش، قم، مرك
134، ص1، چ 1382صدا و سيما،  . 

28همان، ص  .[2] . 

29همان، ص  .[3] . 

37همان، ص  .[4] . 

 .همان .[5]

42همان، ص  .[6] . 

46و  45همان، صص  .[7] . 

136همان، ص  .[8] . 



134همان، ص  .[9] . 

30همان، ص  .[10] . 

130همان، ص  .[11] . 

 .همان .[12]

 .همان .[13]

نهما .[14] . 

131همان، ص  .[15] . 

132همان، ص  .[16] . 

 .همان .[17]
  

 حسن حسن است ماية شوكت و ناز

  بر حسن حسن مراست پيوسته نياز 

  در باور دل فروغ مهرش جاري است

  سيد علي اصغر صائم           مهر حسن است مهر جان گاه نماز

   

  زين غنچه كه بر دامن زهرا پيداست

  قوا پيداستآيات كمال و شرم و ت

  تاريك بود گرچه مزارش به بقيع 

  سيد رضا مؤيد               نور حسن از قبة خضرا پيداست

   

  آيينه جلوه خدايي حسن است

  مفهوم بليغ روشنايي حسن است

  آن مصلح عادلي كه حريت را

  عباس خوش عمل كاشاني        آراست به نور پارسايي حسن است



   

  من است آن گل كه صفاي بوستان و چ

  بهتر ز دو صد نسترن و ياسمن است

  اول گل بوستان زهرا و علي

  بهروز مرادي آراني       در گلشن دين امام دوم حسن است

   

  فرياد اگرچه در تو پشنهان بوده است

  خورشيد تكلم تو تابان بوده است

  صلح تو براي نهضت عاشورا

       دثيمحمد جواد مح         آرامش پيش پاي طوفان بوده است

   

  
 اي تو با قلبم صميمي

 

  اي تو با قلبم صميمي يا حسن
  
  

  تو كريم بن كريمي يا حسن
  
  

  داري از زهرا نشان يا مجتبي
  
  

  مهرباني دل رحيمي يا حسن
  
  

  صاحب رزقي و جودت بي كران
  
  

  ريزه خوار سفره ات هر انس و جان
  



  
  آن قدر بخشنده اي محبوب من

  
  

  بر سر خوان تو حاتم ميهمان
  
  

  از مي كوثر چو آبم مي دهي
  
  

  بر خم زلفت چو تابم مي دهي
  
  

  آن قدر خوبي كه هر چه بد كنم
  
  

  با كريمي تو جوابم مي دهي
  
  

  تا خدا پرداخت جسم و جان وتن
  
  

  پر نمودم از غم و رنج و محن
  
  

  روي قلبم از ازل حك كرد او
  
  

  هست اين مخلوق مجنون الحسن
  
  

  بي كس شهر پيمبر يا حسن
  
  
  ربت تو همچو حيدر يا حسنغ

  
  

  من چه گويم شرح دردت اي غريب
  



  
  اي عصاي دست مادر يا حسن

  
  

  گريه كردن كار هر روز و شبت
  
  

  آمده از گريه ها جان بر لبت
  
  

  من نمي گويم كه در كوچه چه شد
  
  

  آن قدر گويم كمان شد زينبت
  
  

  در ميان كوچه دشمن راه بست
  
  

  حرمت صديقه زهرا شكست
  
  

  بر جسم و جانش لطمه زد آن قدر
  
  

  بي تأمل مادرت از پا نشست
  
  

  خيره مانده چشم هايت سوي در
  
  

  داغ آن كوچه هنوزت بر جگر
  
  

  تا زماني كه به دنيا زيستي
  
  

 ديگر از آن كوچه ننمودي گذر

  



  
  

 بنال چو قمري درين عزا
 

  اي روح عقل اقدم و ريحانه نبي 
  

  كز خون دل زغصه دوران لبالبي
  

  دادگر كه ز بيداد روزگار اي شاه 
  

  روزي نيارميده، نياسوده اي شبي
  

  از دوستان ملامت بيحد شنيده اي 
  

  تنها نديده اي الم از دست اجنبي
  

  چون عنصر لطيف تو با خصم بدمنش 
  

  )1(هرگز نديد كس قمر برج عقربي
  

  زهر جفا نمود ترا آب خوشگوار 
  

  از بس كه تلخ كامي و بيتاب و پرتبي
  

  ازل نگرفته است تا ابد  از ساقي
  

  چون ساغر تو هيچ ولي مقربي
  

  آري بلا به مرتبه قرب اولياست 
  

  )2(و اندر بساط قرب نبود از تو اقربي
  

  گردون شود نگون و رخ مهر و مه سياه 
  

  كافتاده در لحد چو تو تابنده كوكبي
  

  نشنيده ام نشانه تير ستم شود 
  



  جز نعش نازنين تو در هيچ مذهبي
  

  بنال چو قمري درين عزا » مفتقر«اي 
  

 كاين غصه نيست كمتر از آن زهر جانگزا 

 
 آية االله غروي اصفهاني

  
  
  

 چراغ دل افروز مجتبي

 

  هرگز دلي ز غم چو دل مجتبي نسوخت 
  
  

  ور سوخت ز اجنبي دگر از آشنا نسوخت
  
  

  ت هر گلشني كه سوخت ز باد سموم سوخ
  
  

  از باد نوبهار و نسيم صبا نسوخت
  
  

  چندان دلش ز سرزنش دوستان گداخت 
  
  

  كز دشمنان ز هر بد و هر ناسزا نسوخت
  
  

  از هر خسي چو آن گل گلزار معرفت 
  
  

  شاخ گلي ز گلشن آل عبا نسوخت
  
  

  جز آن يگانه گوهر توحيد را كسي 
  



  
  ز الماس سوده لعل لب دلربا نسوخت

  
  

  زاي برادري هرگز برادري به ع
  
  

  در روزگار، چون شه گلگون قبا نسوخت
  
  

  باور مكن دلي كه چو قاسم به ناله شد 
  
  

  زان ناله پر از شرر وا ابا نسوخت
  
  

  آن دم كه سوخت حاصل دوران ز سوز زهر 
  
  

  در حيرتم كه خرمن گردون چرا نسوخت
  
  

  تا شد روان عالم امكان ز تن روان 
  
  

  نسوختجنبده اي نماند كزين ماجرا 
  
  

  خاموش شد چراغ دل افروز مجتبي 
  
  

 افروخت شعله غم جانسوز مجتبي

 
 آية االله غروي اصفهاني

  
  
  

 
ع( در رثاي امام مجتبي   ) 



 

  مهرت به كاينات برابر نميشود 
  

  داغي ز ماتم تو فزونتر نميشود 
  

  از داغ جانگداز تو اي گوهر وجود 
  

  سنگ است هر دلي كه مكدر نميشود 
  

  ر تو رفت ز بيداد اهل ظلم ظلمي كه ب
  

  بر صفحه خيال مصور نميشود 
  

  تنها جنازه تو شد آماج تير كين 
  

  يك ره شد اين جنايت و ديگر نميشود 
  

  بي بهره از فروغ ولاي تو يا حسن 
  

  مشمول اين حديث پيمبر نميشود 
  

  فرمود ديدهاي كه كند گريه بر حسن 
  

  آن ديده كور وارد محشر نميشود 
  

  يد بوسه قبر تو در بقيع دارم ام
  

  اما چه ميتوان كه ميسر نميشود 
  

  با اين ستم كه بر تو و بر مدفنت رسيد 
  

  ويران چرا بناي ستمگر نميشود 
  

  كه ديدهاش ) مويد ( آن را چه دوستي است 
  

 از خون دل ز داغ حسن تر نميشود 

 
 )ه ش1321ت (سيد رضا مويد 



  
  
  

 
ع( در ستايش امام حسن مجتبي   ) 

 

  تا كه به دل زد سپاه عشق شبيخون 
  

  ريخت شبي آبم از دو ديده شبي خون 
  

  عاشقم و زار و بيقرار و پريشان 
  

  ناله زبيداد هجر چون نكنم ؟ چون ؟ 
  

  عاشقي آواره ديار فراقم 
  

  از چه ننالم ز جور گردش گردون ؟ 
  

  آن قدر از دست روزگار بگريم 
  

  تا كنم از اشك ديده ، باديه ، جيحون 
  

  آن قدر از جور آسمان كنم افغان 
  

  تا شنود آه زارم ايزد بيچون 
  

  تا كنم از خون ديده دامن صحرا 
  

  پر گل و سنبل ز عشق آن رخ گلگون 
  

  داغ به دل لاله سان خموش چرايم 
  

  خوش كه بنالم چو بلبل از دل محزون 
  

  ميكشدم عشق روي دوست به صحرا 
  

  ميبردم شوق وصل يار به هامون 
  



  حت هامون ز ارغوان و شقايق سا
  

  باغ و گلستان كنم ز ديده پر خون 
  

  از چه ننالم ز دور چرخ ستمگر 
  

  از چه نگريم ز جور دهر پر افسون 
  

  آتش بيداد و ظلم و جور و جفا را 
  

  از ازل اين كهنه آسمان شده كانون 
  

  مردم نيكو صفات پاكدل و دين 
  

  سخره بيدين نموده فتنه مادون 
  

  وساله طبع سامري انگيز فرقه گ
  

  سوي معاويه روي كرده ز هارون 
  

  چرخ نشاندش به پاي منبر آن ديو 
  

  ديو منافق سرشت طاغي مفتون 
  

  تا كه زند صد هزار زخم به جانش 
  

  نطق معاويه آن بد اختر مطعون 
  

  حسن حسن در ازل شد آينه غيب 
  

  همچو علي مظهر تجلي بيچون 
  

  و حسنش آن كه ازل تا ابد نديده چ
  

  ديده خورشيد و مه به طارم گردون 
  

  گر نبد آن گوهر يگانه خلقت 
  

  بحر نبوت نداشت لولو مكنون 



  
  سبط نخستين تويي و سر نبوت 

  
  طاير عرش آشيان هماي همايون 

  
  جنت و كوثر تويي به صورت و معني 

  
  سدره و طوبي تويي به قامت موزون 

  
  اي تو پس از مرتضي وصي پيمبر 

  
  امت به زير قبه وارون هادي 

  
  حلم و رضا و سخا و رأفت و رحمت 

  
  كرده خدا در نهاد پاك تو معجون 

  
  آه كه دهر دغا به زهر جفا ريخت 

  
  از جگر مجتبي به طشت فلك خون 

  
  سوده الماس ريخت خصم به كامش 

  
  بر كف اسما بنت اشعث ملعون 

  
  آخر شهر صفر به آب چو آتش 

  
  مادون  سوخت دل عرشي و سماوي و

  
  قلب جهان زار كرد سوده الماس 

  
  در غم او خون گريست ديده گردون 

  
  پاك دل شيعيان ز فاجعه وي 

  
  شد زغم و درد و رنج و غاله مشحون 

  
  بعد ستمها و زهر و خنجر دشمن 

  



  رفت به قرب جوار ايزد بيچون 
  

  باز به تير جفا جنازه پاكش 
  

  خصم هدف ساخت زير اين فلك دون 
  

  ين بوده با عناصر ايمان چرخ چن
  

  هيچ نگرديده طبع دهر دگرگون 
  

  چون غم و اندوه و درد و غصه ز جانت 
  

  دست ندارد بساز با دل محزون 
  

  از غم آن شه ) الهي ( زار بنال اي 
  

 ساز به آهنگ سبز گنبد وارون 

 
 )ه ش 1352وفات(الهي قمشه اي 

  
  
  

ع( در فضيلت امام حسن   ) 

 

  حسن بود  امامي كو امامت را
  

  حسن آمد كه جمله حسن ظن بود 
  

  همه حسن و همه خلق و همه حلم 
  

  همه لطف و همه جود و همه علم 
  

  زجودش هفت دريا، هشت آمد 
  

  زشوقش نه فلك در گشت آمد 
  

  سه نور بس قوي را چارم او بود 
  



  براي آن همه چيزش نكو بود 
  

  مربع زان سه آمد جوهر او 
  

  و مثلث دو مثني در بر ا
  

  چو دوميراث مشكين زان سهتن داشت 
  

  چوجان در برازو با خويشتن داشت 
  

  دل پر نور او درياي دين بود 
  

  دو موي او دو شست عنبرين بود 
  

  چو در دريا فكند آن شست در راه 
  

  به شست افتاد از ماهيش تا ماه 
  

  رخي چون روزو زلفي همچو شب داشت 
  

  كسي كان هردو ديدالحق عجب داشت 
  

  چو آه از دل بر آوردي به غم در 
  

  درافتادي شب و روزش به هم در 
  

  شب از موي سياهش تيره گشته 
  

  ز رويش ماه روشن خيره گشته 
  

  لبش قام مقام حوض كوثر 
  

  كه بودي چشمه نوش پيمبر 
  

  چنان نوشي به زهر آلوده كردند 
  

  جگر پر خون دلش پالوده كردند 
  

  ز زهرش چون جگر شد پاره پاره 



  
  ز غصه گشت خونين، سنگ خاره 

  
  دل خصمش نشد از خون جگر رنگ 

  
 ولي از درد او خون شد دل سنگ 

 
 ه 627فريد الدين عطار، 

  
 

ع(در منقبت امام حسن بن علي  ) 

 

  اي علوي ذات و خدايي صفات 
  

  صدر نشين همه كاينات 
  

  سيد و سالار شباب بهشت 
  

  دست قضا و قلم سرنوشت 
  

  برين  زاده طوبي و بهشت
  

  نور خدا در ظلمات زمين 
  

  نور دل و ديده ختمي مب 
  

  سايهاي از پر تو تو آفتاب 
  

  علت غايي همه ممكنات 
  

  عمر ابد داد به آب حيات 
  

  پاكترين گوهر نسل بشر 
  

  جن و ملك بر قدمش سوده سر 
  

  صاحب عنوان بشير و نذير 
  



  بر فلك وحي سراج منير 
  

  آينه پاك كه نور خدا 
  

  ز اين آينه بر ما سوا تابد ا
  

  باب تو سر سلسله اولياست 
  

  چشم پر از نور خدا مرتضي است 
  

  مادر تو دخت پيمبر بود 
  

  آيهاي از سوره كوثر بود 
  

  پرده نشين حرم كبريا 
  

  فاطمه آن زهره زهراي ما 
  

  عاشق كل حضرت سلطان عشق 
  

  خون خدا شاه شهيدان عشق 
  

  با تو زيك گوهر و يك مادر است 
  

  ظل خدايي تواش بر سر است 
  

  آيه تطهير به شان شماست 
  

  حكم شما امر اولوالامر ماست 
  

  سينه سيناي شما طور وحي 
  

  نور شما شاخهاي از نور وحي 
  

  در رمضان ماه نشاط و سرور 
  

  ماه دعا ماه خدا ماه نور 
  

  نور فشان شد ز دو سو آسمان 



  
  در دو افق تافت دو خورشيد جان 

  
  افق ايزدي وحي خدا از 

  
  نور حسن از افق احمدي 

  
  مشك و گلابي به هم آميختند 

  
  در قدح اهل ولا ريختند 

  
  اي رمضان از تو شرف يافته 

  
  نور تو بر جبهه او تافته 

  
  نيمه ماه رمضان عزيز 

  
  گيسوي مشكين تو شد مشك بيز 

  
  نور خدا تافت از آن روي ماه 

  
  خاصه از آن چشم درشت سياه 

  
  س گل روي توست سرخي گل عك

  
  طلعت شب سايه گيسوي توست 

  
  روز كه خورشيد درخشان صبح 

  
  سر زند از چاك گريبان صبح 

  
  سرخي آن نور و پگاه سپيد 

  
  روي افق نقش تو آيد پديد 

  
  اي رخ تو در رمضان بدر ما 

  
  هر موي تو شب قدر ما 

  



  ديده كه بي نور تو شد ، كور به 
  

  به  سر كه نه در پاي تو ، در گور
  

  بعد علي شاخص عترت تويي 
  

  وارث ميراث نبوت تويي 
  

  مصلحت ملت اسلام و دين 
  

  كرد تو را گوشه عزلت نشين 
  

  هيچ گذشتي چو گذشت تو نيست 
  

  آن كه ز شاهي بكشد دست كيست ؟ 
  

  صبر هم از صبر تو بي تاب شد 
  

  كوزه شد و زهر شد و آب شد 
  

  بعد شهادت نكشيد از تو دست 
  

  بر تن پاكت نشست  تير شد و
  

  سبزه بر آمد ز گلستان دين 
  

  تا رخ تو سبز شد از زهر كين 
  

  ريشه دين گشت همايون درخت 
  

  تا ز تو خورد آن جگر لخت لخت 
  

  ملت اسلام كه پاينده باد 
  

  مشعل توحيد كه تابنده باد 
  

  هر دو رهين خدمات تواند 
  

  شكر گزارنده ذات تواند 



  
  ام تا ابد اي خسرو والا مق

  
  سلام ) ص ( بر تو و بر دين محمد 

  
  كه گهر ريز شد ) رياضي ( كلك 

  
 زان نظر مرحمت آميز شد 

 
 )ه ش 1362وفات1290ت (رياضي يزدي 

  
  

ع( در منقبت حضرت مجتبي   ) 

 

  نه هر كس شد مسلمان ميتوان گفتش كه سلمان شد 
  

  كز اول بايدش سلمان شدن و آنگه مسلمان شد 
  

  شان است لعلش ميتوان گفتن نه هر سنگ از بدخ
  

  بسي خون جگر بايد كه تا لعل بدخشان شد 
  

  جمال يوسف ار داري به حسن خود مشو غره 
  

  صفات يوسفي بايد تو را تا ماه كنعان شد 
  

  نمي شايد حكيمش خواند هر كس لافد از حكمت 
  

  كه عمري بندگي بايد نمود آن گاه لقمان شد 
  

  مكن واعظ  مرا از وعده حور و قصور اغوا
  

  بهشت بي قصور من حريم قرب جانان شد 
  

  ولي ذوالمنن يعني حسن آن خسرو خوبان 
  

  كه هر چيز از عدم با قدرتش ممكن درامكان شد 
  



  نه حبش باعث جنت نه بغضش موجب نيران 
  

  كه حبش محض جنت گشت وبغضش عين نيران شد 
  

  به صولت بود چون حيدر به هيأت همچو پيغمبر 
  

  ت داور مدار دين و ايمان شد ولي حضر
  

  به قدرت دست او معجز نما چون احمد مرسل 
  

  به قوت پنجهاش مشكل گشا چون شير يزدان شد 
  

  ستايش كردم آدم تا كه آدم شد در اين عالم 
  

  هوايش نوح بر سر داشت تا ايمن ز طوفان شد 
  

  چو نامش حرز جان بنمود پور آزر از آذر 
  

  ر او آذر گلستان شد نه بس ايمن شد از آذر ب
  

  گفت موسي را ) اني انا االله ( چو با صوت حسن 
  

  فراز طور سينايش ز جان عمري ثنا خوان شد 
  

  همين صوت حسن بودش كه گرديد از شجر پيدا 
  

  همين نور حسن بودش كه اندر طور تابان شد 
  

  زهي سوداي باطل ، كي توانم مدح آن شاهي 
  

  مدح قرآن شد كه مداحش خدا ، راوي پيمبر، 
  

  شهي كز آستينش آشكارا دست يزدان شد 
  

  به خاك آستانش حضرت جبريل دربان شد 
  

  مگر انصار و ياري داشت آن مظلوم بي ياور 
  

  كه هر جور وجفايي شد بر او زانصار وياران شد 



  
  ز ناچاري به بيعت داد دست آن شاه بي لشكر 

  
  چويك انسان نبودش ياورآخركارش اين سان شد 

  
  مگو بيعت كه از شمشير خوردن ، سخت تر بودش 

  
  چو او با زاده سفيان قرين عهد و پيمان شد 

  
  مگوييد آن كز آتش بسي سوزندهتر بودش 

  
  همان آبي كز آن مرغ دلش در سينه بريان شد 

  
  دو سبط مصطفي دادند جان از آب و بي آبي 

  
  زبي آبي حسين اما حسن از آب بي جان شد 

  
  ادت گر نشان تير شد اما حسين پيش ازشه

  
  حسن بعد از شهادت نعش پاكش تير باران شد 

  
  حسين را گر علي اكبر شد از دست خسان كشته 

  
  حسن هم قاسمش پامال از سم ستوران شد 

  
  گر ز غمهايش بگويد تا صف محشر ) وفايي ( 
  

 بيان كي ميتواند زان يكي از صد هزاران شد 

 
 وفايي شوشتري

  
  

 
ع( ت مجتبي سبط اكبر در منقبت حضر  ) 

 

  آن را كه ولايت حسن نيست 
  

  طاعت قبول ذوالمنن نيست 



  
  از بعد علي قباي لولاك 

  
  جز در خور قامت حسن نيست 

  
  آن را كه محبت تو اي شاه 

  
  چون پاك روان به ملك تن نيست 

  
  در حيرتم آن كه اين چنين كس 

  
  چون مرغ چرا به بابزن نيست 

  
  شد خاك ره هندوي تو با

  
  مشكي كه به خطه ختن نيست 

  
  چون بازوي تو به كسر اصنام 

  
  نيروي خليل بت شكن نيست 

  
  چون است كه دشمن تو اي شاه 

  
  بر گردنش از قضا رسن نيست 

  
  بي نور تو عرش مستقر نه 

  
  بي راي تو عقل موتمن نيست 

  
  اي شاه قرين يك غلامت 

  
  صد همچو اويس در قرن نيست 

  
  جنان نه جز مهر تو مايه 

  
  جز مدح تو زينت سخن نيست 

  
  بي خاتم مهر تو فرشته 

  



  جز جان بليس اهرمن نيست 
  

  من بنده دودمان اويم 
  

  حقا كه درين سخن ، سخن نيست 
  

  بي مهر علي و آل پاكش 
  

 روان به تن نيست ) هما ( آسوده 

 
 هماي شيرازي

  
 

ع(در ميلاد با سعادت امام حسن مجتبي  ) 

 

  س سياه شب بر تن فلك چو كرد لبا
  

  جهان ز تابش ماه منير شد روشن 
  

  صفاي ديگر امشب در آسمان پيداست 
  

  كه چشم دل نشود سير هرگز از ديدن 
  

  به هر طرف نگري بيني اختران سپهر 
  

  سر از شعف بدر آوردهاند از مأمن 
  

  سبب زپير خرد خواستم كه بر پا ، شور 
  

  به نيمه رمضان از چه شد ؟ بگو با من 
  

  جواب داد مگر غافلي كه امشب هست 
  

  ) ع ( ولادت شه دين حضرت امام حسن 
  

  همان شهي كه خصال و فضالش همه نيك 
  

  همان شهي كه به كردار و خلق بود حسن 



  
  شهي كه داشت نشانها ز حيدر كرار 

  
  شهي كه فاطمه پرورده بود در دامن 

  
  شهي كه همچو حسينش برادري بوده است 

  
  ه ره دين نموده پيراهن كه غرق خون ب

  
  شهي كه جامه صلح و صفا و پاكدلي 

  
  به طول زندگيش بوده يكسره بر تن 

  
  همان شهي كه به قصد نجات خلق نمود 

  
  طريق حق و حقيقت حراست از رهزن 

  
  شهي كه جعده محتاله كرد مسموش 

  
  شهي كه ديد ز دو نان بسي فريب و فتن 

  
  نيست ) فرزين ( مديح همچوشهي كار كلك 

  
 كه شد به فسحت ميدان وصف او الكن 

 
 )معاصر(عبد الحسين فرزين 

  
  
  

ع( در ولادت امام حسن مجتبي   ) 

 

  تا چمن از فر فروردين به خود زيور گرفت 
  

  عالم فرتوت دور زندگي از سر گرفت 
  

  در چمن مشاطه نوروز با سعي نسيم 
  

  شاهد گل را نقاب از چهره احمر گرفت 



  
  بر احيا شدند اموات باغ از دم عيساي ا

  
  نو عروس گل چو خود را در زر و زيور گرفت 

  
  پا به اورنگ شقايق باز بنهاد ارغوان 

  
  جا در آغوش صنوبر باز نيلوفر گرفت 

  
  ساقيان بر دست ميگيرند ساغر را ولي 

  
  لاله ساغر را به بستان از طرب بر سر گرفت 

  
  مست در مستي نگيرد دست مست ديگري 

  
  نسرين به مستي دست سيسنبر گرفت العجب 

  
  فرودين بسيار ديدم من نه اين سان فرودين 

  
  آري اين چشمه سر از سر چشمه ديگر گرفت 

  
  حبذا عيد آن كه از فيضش جلالت رخ نمود 

  
  مرحبا عيد آن كه از يمنش سعادت در گرفت 

  
  آفتابي سر زد از دامان زهراي بتول 

  
  گرفت  آن كه نور از پرتو او خسرو خاور

  
  سبط اول ، حجت دوم ، ولي بن ولي 

  
  آن كه عرش كبريا از حضرتش لنگر گرفت 

  
  اي خديوي كز وجودت هر وجودي از ازل 

  
  هوش در سر تاب در تن روح در پيكر گرفت 

  
  از شعاع مهر رخسار تو از شرمندگي 

  



  آفتاب از چرخ بر سر نيلگون معجر گرفت 
  

  جلوهاش خاك در گاه تو را نازم كه با يك 
  

  بو ز مشك و رنگ از گل عطر از عنبر گرفت 
  

  خنگ رويين سم تو در پويه و رفتار خود 
  

  ساله ز ابر آتش ز برق و سرعت از تندر گرفت 
  

  طفل ابجد خوان درگاه تو هنگام جدل 
  

  از فلك خنگ و ز مه خود و ز خور افسر گرفت 
  

  مطاف قدسيان گرديد چون ) طاي ( محفل 
  

 بر كف خامه و دفتر گرفت  بهر اوصاف تو

 
 )معاصر(طائي شميراني 

  
  

 دواي صبر
 

  هرگز كسي دچار محن چون حسن نشد 
  
  

  ور شد دچار آن همه رنج و محن نشد
  
  

  خاتم اگر ز دست سليمان به باد رفت 
  
  

  اندر شكنجه ستم اهرمن نشد
  
  

  نوح نجي گر از خطر موج رنجه شد 
  
  



  غرقاب لُجه غم بنياد كن نشد
  
  

  اگر چه از پدر پير دور ماند  يوسف
  
  

  ليكن غريب و بي همه كس در وطن نشد
  
  

  شمع ار چه سوخت از سرشب تا سحر ولي 
  
  

  خونابه دل و جگرش در لگن نشد
  
  

  پروين نثار ماهرخي كانچه شد بر او 
  
  

  پروانه را ز شمع دل انجمن نشد
  
  

  حقا كه هيچ طايري از آشيان قدس 
  
  

  زغن نشدچون او اسير پنجه زاغ و 
  
  

  جز غم نصيب آن دل و الا گهر نبود 
  
  

  جز زهر بهر آن لب شكر شكن نشد
  
  

  دشنام دشمن آنچه كه با آن جگر نمود 
  
  

  از زهر بي مضايقه با آن بدن نشد
  
  



  از دوست آن چه ديد ز دشمن روا نبود 
  
  

 جز صبر، دردهاي دلش را دوا نبود

 
 آية االله غروي اصفهاني

  
  
  

 
 ريحانه رسول خدا

 

  آن شاخ گل كه سبز بود در خزان يكي است 
  
  

  افشانده غنچه گل سرخ از دهان يكي است
  
  

  آن گوهري كز آتش الماس ريزه شد 
  
  

  ياقوت خون زلعل لب او روان يكي است
  
  

  آن لعل درفشان كه زمرد نگار شد 
  
  

  داد از وفا به سوده الماس، جان، يكي است
  
  

  آن نخل طور كز اثر زهر جانگداز 
  
  

  از فرق تا قدم شده آتش فشان يكي است
  
  

  آن شاهباز اوج حقيقت كه تير خصم 
  



  
  نگذاشته ز بال و پر او نشان يكي است

  
  

  آن خضر رهنما كه شد از آب آتشين 
  
  

  فرمانرواي مملكت جاودان يكي است
  
  

  آن نقطه بسيط محيط رضا كه بود 
  
  

  حكمش مدار دائره كن فكان يكي است
  
  

  چه سودا به سوده كرد آن جوهر كرم كه 
  
  

  هرگز نداشت چشم به سود و زيان يكي است
  
  

  چشم فلك نديده بجز مجتبي كسي 
  
  

  شايان اين معامله، آري همان يكي است
  
  

  طوبي مثال گلشن آل عبا بود 
  
  

 ريحانه رسول خدا مجتبي بود

 
 آية االله غروي اصفهاني

  
  
  
  



 بازگشت
 

 سرو سبزپوش

 

  شاهي كه بود گوشه نشيني شعار او 
  
  

  محنت قرين او شد و غم بود يار او
  
  

  آن كو دميد صبح ازل از جبين او 
  
  

  شد تيره تر زشام ابد روزگار او
  
  

  محكوم حكم ديو شد آن خسروي كه بود 
  
  

  روح الامين چو بنده فرمانگزار او
  
  

  موسي اگر به طور غمش مي زدي قدم 
  
  

  بيخود شدي ز آه دل شعله بار او
  
  

  يك باره گر مسيح بديد آنچه او بديد 
  
  

  مي شد دوباره چرخ چهارم چو دار او
  
  

  آن سرو سبزپوش چو گل سرخ روي شد 
  
  

  آري ز بس كه خون جگر شد نگار او



  
  

  روي حسن چو سبز شد از زهر غم فزود 
  
  

  تا شد سرشك ديده و دل جويبار او
  
  

  و قامت كه بعد مرگ طوبي نثار آن قد 
  
  

  از چار سو خدنگ سه پر شد نثار او
  
  

  پرورده كنار پيمبر بد از نخست 
  
  

  محروم شد در آخر كار از كنار او
  
  

  آن سروري كه صاحب بيت الحرام بود 
  
  

 بيت الحرام بهر چه بر وي حرام بود

 
 آية االله غروي اصفهاني

  
  
  

 بازگشت
 

ع( ميلاد حسن بن علي   ) 

 

  سبزه اندر سبزه بيني ارغوان در ارغوان 
  

  لاله اندر لاله بيني ياسمن در ياسمن 
  

  ساحت بستان ز فر سبزه شد باغ بهشت 



  
  دامن صحرا از بوي نافه شد رشك ختن 

  
  نقش گل را آن چنان آراست نقاش بهار 

  
  كز شگفتي ماندت انگشت حيرت در دهن 

  
  مي خاك گردد مشكبيز و مشك بار از شمي

  
  وز نسيمي آب گردد موج خيز و موج زن 

  
  سبزه پرچم بر فرازد صبحدم در باغ و راغ 

  
  لاله آتش بر فروزد شامگاهان در دمن 

  
  گل شد از لطف نسيم و دولت ابر بهار 

  
  شاهدي شيرين شمايل دلبري سيمين بدن 

  
  دشت و صحرا در لطافت تالي باغ بهشت 

  
  بستان در طراوت رشك فردوس عدن  باغ و

  
  در شب مهتاب بيني بر لب آب روان 

  
  عاشقان را بزم عيش و شاعران را انجمن 

  
  نونهالان چمن را دايه ابر بهار 

  
  گه ز رخ شويد غبار و گه بنوشاند لبن 

  
  تا كند بلبل دل گل را اسير دام عشق 

  
  گه ز شيرين خواندنش افسانه گاه از كوهكن 

  
  وش بشكفته در گلزار زهرا نوگلي وه چه خ

  
  كز طراوت گشته رويش رشك گلهاي چمن 

  



  ديده از نور جمالش روشني يابد چو دل 
  

  بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من 
  

  بلبل آن جا هر سپيده دم سرايد نغمهاي 
  

  در ثناي خسرو خوبان امام ممتحن 
  

  از حريم فاطمه در نيمه ماه صيام 
  

  ن تابيد با وجه حسن چهره ماه حس
  

  ) ص ( ميوه بستان زهرا نور چشم مصطفي 
  

  پاره قلب علي بن ابيطالب حسن 
  

  در محيط علم و دانش آفتابي تابناك 
  

  بر سپهر حلم و بخشش كوكبي پرتو فكن 
  

  شد عيان از چهره تابان او نور خدا 
  

  شد جوان از چشمه احسان او چرخ كهن 
  

  ار السرور چون دمد صبح وصالش دل شود د
  

  چون رسد شام فراقش جان شود بيت الحزن 
  

  سينه از نور فضايل روشني بخش جهان 
  

  چهره در حسن شمايل رشك خوبان زمن 
  

  بر حصار حلم او شد پايه دين استوار 
  

  محكم از ايمان او شرع نبي موتمن 
  

  پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفي 
  

  تا براندازد لواي كفر و آشوب و فتن 



  
  آستان مجتبي را كرد اگر دشمن خراب 

  
  كي تواند بر سليمان چيره گردد اهرمن 

  
  نور جاويدان او بر جان ما بخشد فروغ 

  
  عشق روزافزون او در قلب ما دارد وطن 

  
  منبع فيض و عطاي كبرياي ذوالجلال 

  
  مظهر ذات و صفات كردگار ذوالمنن 

  
  ) رسا ( تن مپرور جز به مهر خاندان حق 

  
  ز دل شويد غبار رنج و اندوه و محن  تا

  
  وه چه خوش دارد تماشا امشب از لطف رضا 

  
 جشن ميلاد حسن در آستان بوالحسن 

 
 )ه ش1356وفات (دكتر قاسم رسا 

  
  

 بازگشت
 

ع( ميلاد مسعود امام حسن مجتبي   ) 

 

   اي دل بيا كه روي به سوي خدا كنيم
  

  توفيق بندگي طلب از كبريا كنيم 
  

  كبر و ريا ترا كند از كبريا جدا 
  

  پرهيز از دو رويي و كبر و ريا كنيم 
  

  ما را رسد به دامن پروردگار دست 
  



  گر دامن هوا و هوس را رها كنيم 
  

  افتد فروغ دوست در آيينه ضمير 
  

  آيينه پاك اگر ز غبار هوا كنيم 
  

  ش وفا كند خواهي اگر كه دوست به عهد
  

  بايد به عهد خويشتن اول وفا كنيم 
  

  گردد دل شكسته ما حاجتش روا 
  

  گر حاجت شكسته دلان را روا كنيم 
  

  برخيز تا كه خفته دلان را چو مرغ شب 
  

  با نغمه محبت خود آشنا كنيم 
  

  ماه خدا رسيد ، كه در چشمه خلوص 
  

  خود را غريق رحمت بي انتها كنيم 
  

  ه با صيقل صفا ماه خدا رسيد ، ك
  

  آيينه مكدر دل با صفا كنيم 
  

  ماه خدا رسيد ، كه انفاق و بذل مال 
  

  بر مردم شكسته دل بينوا كنيم 
  

  ماه خدا رسيد ، كه با اشك انفعال 
  

  پاكيزه لوح خويش زجرم و خطا كنيم 
  

  ماه خدا رسيد ، كه بر آستان حق 
  

  ابراز بندگي چو شه اوليا كنيم 
  

  بيا تا به خرمي  ميلاد مجتبي است



  
  امشب بساط جشن ولادت بپا كنيم 

  
  جشني خجسته از پي خشنودي حسن 

  
  بر پا در آستان شه دين رضا كنيم 

  
  ماهي ز بام حسن بر آمد كه تا نظر 

  
  حق را بر آن جمال حقيقت نما كنيم 

  
  آمد حسن كه كسب كمالات و سروري 

  
  زان مظهر فصاحت و صبر و سخا كنيم 

  
  درك فيوضات معنوي  آمد حسن كه

  
  زان چشمه فضيلت و فيض و عطا كنيم 

  
  حسن حسن چگونه ستاييم ، كي توان 

  
  در اين مقام حق سخن را ادا كنيم 

  
  دل را سوي مدينه فرستيم باادب 

  
  اول سلام بر حرم مصطفي كنيم 

  
  در آستان فاطمه خرم مشام جان 

  
  زان بوستان عصمت و زهد و حيا كنيم 

  
  ) بقيع ( روي به ويرانه  زان پس كنيم

  
  دوم سلام بر حسن مجتبي كنيم 

  
  روشن كنيم شمع در آن وادي خموش 

  
  پروانهوار در قدمش جان فدا كنيم 

  



  سوم سلام را به مه آسمان زهد 
  
  نور چشم شه كربلا كنيم ) سجاد ( 
  

  چارم سلام را به گل بوستان فضل 
  
  ولي خدا كنيم ) باقرالعلوم ( بر 
  

  م بر ششمين پيشواي حق پنجم سلا
  
  مهين پيشوا كنيم ) صادق الامه ( بر 
  

  ) رسا( تقديم خاك پاك حسن امشب اي 
  

 درهاي شاهوار ز طبع رسا كنيم 

 
 )ه ش1356وفات (دكتر قاسم رسا 

 روييدن گل زيباي مجتبوي در بوستان حسن نبوي، سبط اكبر، 

 
 ، رويشالگوي كامل و آيينه جمال كه ميلادش در نيمه رمضان

 
 گلي در بوستان ماه خدا بود، بر همه مسلمانان جهان مبارك

 
 .باد

 
 

 سلام بر مجتباي آل محمد، فرزند برومند علي و زهرا كه 

 
 سلام بر آن آيينه حسن ازلي كه . گوهر درياي فضيلت بود

 
 تولد فرخنده اش در آستانه شب هاي قدر، بركتي مضاعف بر 

 
  .ن استسفره افطار و سحر روزه دارا

 
 

 سلام بر او كه دل هاي شيعيان، با نسيم روح نواز نام زيبايش

 
  صفا مي گيرد و ياد او همچون عطر بهشتي مشام جان ها را

  
  
  



  
 اين چه شور است عزيزان كه بهر انجمن است

 شـاد و خـرم دل يـــاران و بـدور از مــحــن اسـت

 
 مهــر طـرف مـيـگـذرم بـانـگ طـرب مـيـشــنـــو

 زانـكـه مـيـلاد حـسـن نـور دل بـوالـحـسـن اسـت

 
 دخـتــر خـتــم رســولان پـــســـري آورده اســـت

 كـه جـمـالـش حـسـن و نـام نـكـويش حسن است

 
 ســروي آزاد عــيـــان گـشـتـه كــه از خـرميـش

 جـلـوه ي بـاغ بـهـشـت است و صفاي چمن است

 
 ه ز مـيــلاد حــســنشـهــر يـثـرب شـده فـرخـنـد

 وز تـجـلـي رخ او بـر مـه و خور طعنه زن است

 
 تـهـنــيـت گــوي مــلائــك بــزمــيــن آمـــده انـد

 كه فضا خوش نفس از مشگ و عبير ختن است

 
 شـيــعــيــان شــاد و فـرحـنـاك ز مـولـود حسن

 شادمان خاطـر سرگشته ي هر مرد و زن است

 
 ـرامـوش شــد از خــاطــره هــاصـبــر ايــوب فـ

 ديـده ي خـلـق جـهـان خـيره به صبر حسن است

 
 پـســر فــاطــمـه از مــهــر بــه يــاران نـظــري

 ديـده هـا سـوي تـو اي دلـبـر شيرين سخن است

 
 چه غـم از وحشت محشـر داري» حـياـتي«تـو 

  كـه حـسـن روز جـزا دافـــع رنـج و مـحـن اسـت
  
  
  
  
  

 او آمده تا نور به شب ها بخشد 

 روح شرف و عشق به دنيا بخشد

 
 او آمده تا باور وايمان و صفا

 همراه دو صد عاطفه برما بخشد

 
 او آمده از صلح و محبت بي شك



 جاني ز ولا برتن تنها بخشد

 
 آن سيد خوبان و بهشت آمده تا

 برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد

 
 شاو آمده با نام حسن در حسن

 شوري به سرا پرده مولا بخشد

 
 او رود زلالي ست كه درفصل عطش

 جود و كرم خويش به دريا بخشد

 
 از لطف ، كريم اهل بيت عصمت

 ما را زكرم خدا به فردا بخشد

 
 آمده است) ع(ميلاد امام مجتبي 

  شادي به حريم دل ما آمده است
  
  
  

 يا حسن اي حسن خداوندگار

 اي گل خوش رنگ و بوي كردگار

 
 اي به زمين داده نشاط و سرور

 وي به سما تاج و وقار و غرور

 
 اي صلوات همه ي انبياء

 برتو نامت حسن مجتبي

 
 اي متوسل شده ادم به تو

 مدح خداوند دم ادم به تو

 
 جنت از انفاس تو بستان شده

 نار خليل از تو گلستان شده

 
 دلبري و دل خوش و يوسف كشي

 ليلي و مجنون همه را مي كشي

 
 گل علي شبنم اين گل توئي

 در ارم فاطمه بلبل توئي

 
 جان به فداي تو و لبخند تو

 جام عسل كنج لب قند تو

 



 خنده كن اي گلشن راز علي

  اي لب تو مهر نماز علي
  
  

 دگر ز نخل رسالت ، پديد شد ثمري

 پديد شد ثمري ، از نكو ترين شجري

 
 به مرتضي پسري دادبي نظير ، خداي

 ، خرّما چنين پسريخوشا چنين پدري 

 
 از آن زمان كه پديدار گشت باغ وجود

 چو او نديد زمانه ، نهال باروري

 
 زبطن فاطمه و صلب ابن عم رسول

 پديد شد به جهان ، وه چه نازنين گهري

 
 نمود مظهر ذات و صفات حق رخسار

 خدا نهاد ز خود در زمانه خوش اثري

 
 دميد صبح سعادت نماند اثر از شام

 ت كه هر شام را بود سحريمسلمّ اس

 
 امير هر دو جهان را عيان شد اورنگي

 براي تاج ولايت شد آشكار سري

 
 به بوستان ولايت گرفت سروي جاي

 به پيش شمس نبوت پديد شد قمري

 
 به ذيل دوستيش چنگ زن كه در اين دور

 ز تيغ حادثه بايد ز مهر او سپري

 
 نگشت راز الوهيتش عيان آري

 ه ندارد اساس معتبريدر اين جهان ك

 
 به روز حشر شود كبريائيش ظاهر

 شود به نور خدائيش خيره هر بصري

 
 به خوان فضل و كمالش ، چو دسترس نبود

  نهاده ام به بر اهل شوق ، ماحضري
  
  
  



 بارد امشب ها مي   سرشك ديده

 بارد امشب محبت از شما مي 

 
 

 ولايت ، مغفرت ، بركت ، عنايت

 رد امشببا ز عرش كبريا مي 

 
 

 شب وصل مناجاتي دلان شد

 بارد امشب اجابت با دعا مي 

 
 

 نوازد سائلان را كرامت مي 

 بارد امشب سپهر هل اتي مي 

 
 

 به شوق مجتبي در خلوت خود

 بارد امشب ببين چشم خدا مي 

 
 

 گشا چشم و صفاي ياسمن بين

  خدا را مست ذكر يا حسن بين
  
  
  
  

 ن آفرينمدوش بر گوشم رسيد اين مژده از جا

 
 كايد از ره آن نگار دلنواز و نازنينم

 
 گفتم اي مه از كدامين آسمان باشي؟ بگفتا

 
 شمس ايوان ولايت، عروة الوثقاي دينم

 
 من همان ماه تمامم، جلوه ي ماه صيامم

 
  شاهد صلح و قيامم، وجه رب العالمينم

  
  
  

 اي نور قديم كردگاري

 
 ايتازه تر از گل بهاري

 



 
 سن پيش رويتگل با همه ح

 
 خاري بود از جمال، عاري

 
 

 زان ديدة مست نرگس آموخت

 
 خود شيوة مستي و خماري

 
 

 در شام فراق عاشقانرا

 
 گيسوي تو رمز بي قراري

 
 

 ماه رمضان ز روي ماهت

 
 شد چشمة مهر كردگاري

 
 

 نور تو صفاي طور سيناست

 
 كوي تو حريم دلسپاري

 
 

 بر سينة خاك مدفن تست

 
 افتخاري رخشنده مدال

 
 

 اي نور زمين و آسمانها

 
 اي آينة جمال باري

 
 

 بر لوح زمان بخط زرين

 
 گفتار تو مانده يادگاري

 
 

 از نور تو ايچراغ دانش

 
 تاريكي جهل شد فراري

 
 

 عيد است شها گداي خود را

 



 از بارگهت مران بخواري

 
 

 كه خودشه دين) حسان(خاموش 

 
  داند ره و رسم بنده داري

  
  
  
  
  

 گويم  ى مدح حسن مى من عل

 گويم  با تو اى شيعه سخن مى 

 
 شب ميلاد حسن كوتاه است 

 آيت الكرسى شهر االله است 

 
 گويد ى نصر حسن مى   سوره

 گويد هم، شه بدر، حسن مى 

 
 ى من  صورت ناز حسن قبله 

 ى من  سيرت سبز حسن كعبه 

 
 هيچ كس نيست به زيبايى او 

 گر چه كس نيست به تنهايى او

 
 نازم  ا نفس هست به او مى ت

 بازم  جان خود بر حسنم مى 

 
 هر كه ماه رمضان را ديده 

 سوى او نور حسن تابيده

 
 هر كه احسان كند احسان شد

 بر سر خان حسن مهمان شد

 
 هر كه ماه رمضان ماند به تن 

 ى احسان حسن  شد سر سفره

 
 هر كه كنه رمضان را فهميد

 رخت احسان حسن را پوشيد

 
 سى آرزوى مردن كردهر ك

 رمضان رخت حسن بر تن كرد



 
 گر حسن نيمه كن ماه نبود

 هيچ كس بيمه كن راه نبود

 
 گر حسن حاكم اين شهر نبود

 هيچ كس قاسم اين دهر نبود

 
 حسن آن لطف رحيم است رحيم 

 حسن آن رزق كريم است كريم 

 
 حسن آن قارى محزون آوا

 آيه روضه نماند نجوا

 
 اق فدك ى بنچ ى قصه  روضه

 ى سيلى و شلاق و كتك  روضه 

 
 داند هايى كه حسن مى   روضه

 خواند فقط از بهر حسين مى 

 
 حال اينجا چه عجيب است سخن 

  مادرش گفته غريب است حسن
  
  
  
  
  


